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تواضــع و فروتنــی از فضیلت‌های بزرگ 
اخلاقی و نشان‌دهندۀ بزرگی و ظرفیت بالای 
روح انسان است؛ به همین دلیل افزون بر بیان 
سفارش‌های بسیاری به آن در قرآن و روایات، 
آثار و برکت‌های فراوان دنیوی و اخروی نیز 

برای آن ذکر شده است. 
این فضیلت اخلاقی مانند همۀ فضیلت‌های 
دیگر، مطلق و همیشــگی نیســت؛ چنان‌که 
خداوند متعــال در قرآن کریــم می‌فرماید: 
خداوند بــرای هر چیزی حد و اندازه‌ای قرار 

داده است.)1(
 بنابرایــن تواضع هم حد و حدودی دارد 
و در برخی از موارد نه‌تنها پســندیده نیست، 
بلکه نقطه مقابل آن یعنی تکبر و بزرگی‌کردن 

نیکو شناخته می‌شود. 
در این نوشــتار نکاتی در ‌این‌بــاره ارائه 

می‌شود.
لزوم تکبر با متکبر

یکی از مــواردی که نشــان‌دادن تواضع 
درست نیست و انسان باید از خود تکبر نشان 
دهد، مواجهه با انسان‌های متکبری است که 
منش و روش آنان برخورد متکبرانه با دیگران 
است؛ چراکه نشان‌دادن تواضع در برابر آنان، 
آنها را برای این شیوه از رفتار جری‌تر می‌کند 
و تواضع انســان، زمینه‌ساز تکبر بیشتر آنان 

می‌شود.
 در این‌گونه موارد ســفارش شــده است 
که شما هم از خود تکبر نشان دهید؛ رسول 
خــدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( فرمــود: »إذَا رَأیتُمُ 
تِــی فَتَواضَعُوا لهَُم، وَ إذَا  المُتَواضِعیــنَ مِن امَّ
رَأیتُمُ المُتَکبِّرینَ فَتَکبَّروا عَلیَهِم، فَإنَّ ذَلکِ لهَُم 
مَذَلهّ و صَغَار؛ هر‌گاه متواضعان امت مرا ببینید، 
برای ایشان تواضع کنید و هرگاه متکبران را 
ببینید، بر آنها تکبر کنید که این باعث ذلتّ 

و کوچکی آنهاست.«)2(

در سر این بزرگوار، سر سوزنی هوا  و هوس نبود، کسی نمی‌تواند یک جایی پیدا کند که 
او در آنجا از سر هوا و هوس تصمیم گرفته باشد. این طور نبود که تدبیر کند که چگونه 
پیش مردم و در نگاه انسان‌ها و در قضاوت آنها علو رتبه پیدا بکند. هرکس چند لحظه 

با او نشست و برخاست داشت فوراً می‌فهمید که او اصلاً غیر خدا را نمی‌بیند.
حضرت امام در طول عمر خود فقط آیت‌الله مدنی را معلم اخلاق خطاب کرده‌اند. من 
خوب یادم می‌آید در اول انقلاب یک سمینار در مشهد برگزار شده بود که علمای  زیادی 
در آن نشست جمع شده بودند. بعد از اتمام جلسه تلویزیون سه نفر را برای میزگرد 
دعوت کرده بود: آقای دســتغیب، آقای مدنی و آقای مشکینی که هر سه در اخلاق 
سرآمد و مرد تمام بودند. وقتی مصاحبه به انتها رسید، مجری گفت: یکی از عزیزان 
توصیه اخلاقی به شنونده‌ها بگوید‌، آقایان مشکینی و دستغیب هر دو اظهار داشتند 

وقتی آقای مدنی حضور دارند ما نمی‌توانیم از اخلاق سخن بگوییم!

این‌گونه نیست که با هر رفتار متکبرانه‌ای، با تکبر برخورد کرد، بلکه 
منظور کسانی هستند که بر آنها صفت متکبر اطلاق می‌شود و دارای 
این صفت هستند. باید توجه داشت گاهی افراد در برخی صحنه‌ها به 
دلیل جوزدگی یا تقلید یا سوءتفاهم و برداشت غلط یا دسیسه دیگران 
رفتار متکبرانه از خود نشان می‌دهند؛ اما همیشه و عمومی این‌گونه 
رفتار نمی‌کنند و صفت تکبر درون آنها تثبیت نشده است؛ از این ‌رو 
در برخورد با این‌گونه افراد باید همان تواضع و فروتنی را پیشه کرد و با 

این روش درصدد اصلاح آنها بود.

تبریز؛ مهد بزرگان و نوادر
خطه تبریز خطه‌ »اغنی البلاد« از حیث علما است؛ علمائی 
از این خاک ظهور کرده‌اند که واقعاً بی‌نظیرند. این خطه قابلیت 
داشته است که نه فقط در یک عرصه بلکه در عرصه‌های حساس 
علمی، علمائی بســیار متعمق پرورش دهد. در عرصه تفسیر 
مانند تبریز نداریم و تا حال تفســیری بر پایه المیزان علامه 
طباطبایی نوشته نشده است. دکتری از دکاتره دانشگاه مدینه 
می‌گوید:  »لو لا رفض الطباطبایی لکان تفســیره من احسن 
التفاسیر الموجوده فی العالم!«؛ اگرطباطبایی رافضی)شیعه( 
نبود تفسیرش از بهترین تفسیرهای جهان بشمار می‌رفت. در 
موضوع فلسفه و عرفان شخصیت بی‌نظیری مثل علامه جعفری 

ظهور می‌کند که باید گفت: 
»هیهات ان یاتی الزمان بمثله /  ان‌الزمان بمثله لعقیم«

)محال است که زمانه همچون او را بیاورد و زمانه از آوردن 
مثل او عقیم است.( 

در علم کلام شخصیتی عظیم از تبریز داریم که به خاطر 
حجاب معاصرت نتوانســته‌ایم عظمت روحــی و علمی او را 

درک کنیم. 
حتی خــود تبریز هــم درخصوص این شــخصیت به 
حجاب معاصرت افتاده اســت و او کسی نیست جز حضرت 
آیت‌الله‌العظمی سبحانی دامت برکاته العالیه. این شخصیت نه 

مدیریت مثال زدنی
سومین عرصه پهلوانی، پهلوانی در عرصه مدیریت است. 
انصافاً در بحران و شرارت »خلق مسلمان« اگر غیر از این بزرگوار 

کسی بود بحران جمع نمی‌شد.
ذوب در امام راحل

چهارمین پهلوانی او این بود که ذوب در حضرت امام راحل 
بود و غیرت فوق‌العاده به منویات او داشت. 

پهلوان عرفان و سلوک
 پنجمین عرصه پهلوانی آقای مدنی عبارت است از اینکه 
در عرصه عرفان، سلوک، بکُاء، بی‌تابی، بی قراری واقعاً پهلوان 
بودند . اهالی تبریز هنوز اشک‌های تکان دهنده او در خطبه‌های 

نمازجمعه را فراموش نکرده‌اند. 
ایثار و احسان

ششــمین پهلوانی، پهلوانی در ایثار، احسان، امدادرسانی 
و راه‌اندازی موسســات خیریه و... اســت. سال‌های متمادی 
هر وقت از طریــق تبلیغ مبلغی دریافت می‌کرد، تا به نجف 
می‌رسید سراغ مغازه‌ای می‌رفت که طلبه‌ها از آنجا به صورت 
نسیه مایحتاج خود را تهیه می‌کردند. او قرض تمام طلبه‌ها را 
پرداخت می‌کرد در حالی که کسی از این ماجرا اطلاع نداشت. 
او روزها شیر میدان بود و شب‌ها برنج و روغن و... جمع می‌کرد 

ذوب در انقلاب
دهمین عرصه پهلوانی اینکه ذوب در انقلاب بود؛ از اولین 
روزی که حضرت امام )ره( کار خود را آغاز کردند در کنار امام 
ایستادند. در خصوصی‌ترین جلساتی که امام )ره( می‌خواست 
با حکومت عراق برگزار کند برای اینکه آنها سوءاستفاده نکنند 
چنــد فرد خاص را با خود همراه می‌کردند، یکی از آنها آقای 
مدنی بود. همان‌گونه که در امام )ره( ذوب شده بود، در انقلاب 

هم به همان اندازه ذوب بود.
تعلیم اخلاق

یازدهمین عرصه پهلوانی این اســت که پهلوان »تعلیم 
اخلاق« بودند.حضرت امام در طول عمر خود فقط ایشــان را 

معلم اخلاق خطاب کرده‌اند. 
من خــوب یادم می‌آید در اول انقلاب یک ســمینار در 
مشهد برگزار شده بود که علمای  زیادی در آن نشست جمع 

شده بودند. 
بعد از اتمام جلسه تلویزیون سه نفر را برای میزگرد دعوت 
کرده بود: آقای دستغیب، آقای مدنی و آقای مشکینی که هر 

سه در اخلاق سرآمد و مرد تمام بودند. 

پهلوان امر به معروف
چهاردهمين، پهلوان در امر به معروف و نهی از منکر بودند؛ 
کدام عالم دین را می‌توانید مثال بزنید که در زمان شاه آستین 

خود را بالا زده و کارخانه شراب‌سازی را ببندد؟ 
وقتی به آذرشهر می‌آمدند فرمودند: در کرمانشاه حرفی به 
من گفته‌اند که من ناراحت هستم آن هم اینکه به من گفته‌‌اند 

بهترین شراب از آذرشهر می‌آید. 
فوراً آمدند و با درایت و با ایســتادگی در مقابل ساواک و 

دربار، آن کارخانه را بستند. 
آن مرحوم خودش حکم می‌کرد و خودش هم حد جاری 
می‌کرد. به یک مجرم حد می‌زد و در آن حال گریه هم می‌‌کرد. 
ســؤال کردند پس چرا گریه می‌کنیــد؟ فرمود با خودم 
می‌گویم آخر تو انسان بودی چرا خود را این‌گونه ضایع و در 
نگاه خدا ســاقط کردی. هرکدام ازاین فضیلت‌ها که در اینجا 
به اختصار بیان  شد، نیازمند شرح و بسط  وافی است که در 

جای خود باید به آنها پرداخت.  
سیدحسن عاملی
 نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه اردبیل 

در ایــن مجیزه این چهارده مورد به صورت فهرســت‌وار 
بیان می‌شود که هر کدام از آنها محتاج یک کتاب است. مهم 
این است که بدانیم که چگونه این چهارده فضیلت بزرگ در 
یک انسان جمع شده است تا بدانیم دشمن غدّار و ناپاک چه 
گنجی را از ما گرفته است.  قبل از غور در بیان ۱۴ فضیلت آن 
مرد الهی باید دوباره تاکید کرد که هیچ کس نتوانسته پانزده 

توفیق در این سطح را در یک جا جمع کند.
اخلاص فوق‌العاده

او در اخلاص پهلوان بود. او به سرّ »الاخلاص سرّ من اسراری 
اســتودعته قلب من احببت من عبادی« رسیده بود. در سر این 
بزرگوار، سر سوزنی هوا و هوس نبود کسی نمی‌تواند یک جایی پیدا 
کند که او در آنجا از سر هوا و هوس تصمیم گرفته باشد.  این‌طور 
نبود که تدبیر کند که چگونه پیش مردم و در نگاه انسان‌ها و در 
قضاوت آنها علو رتبه پیدا بکند. هرکس چند لحظه با او نشست 
و برخاست داشت فوراً می‌فهمید که او اصلاً غیر خدا را نمی‌بیند.

پرسش و پاسخ

شاخص‌های شیعیان حقیقی
امام محمد باقر)ع( می‌فرماید: کافی نیســت کسی خود را به این 
بهانه که دوستدار ما است شیعه بداند. شیعه ما فقط کسی است که تقوا 
داشته باشد، و نشانه‌های شیعیان ما عبارتند از: تواضع، امانتداری، نیکی 
به والدین، راستگویی، کمک به فقیران و کثرت یاد خدا، در واقع شیعه 
ما کسی است که زبانش جز به نیکی باز نمی‌شود. کسی که صرفا بگوید 
من »علی« را دوست دارم، اما اهل عمل نباشد، و به سیره آن حضرت 

عمل نکند، شیعه ما نیست.)1(
____________

1- کافی، ج 2، ص 74

دفاع از عنصر ملیت 
کمک به استعمارگران

»ما به حکم اینکه پیرو یک آیین و مسلک و یک ایدئولوژی به نام اسلام 
هستیم که در آن عنصر قومیت وجود ندارد، نمی‌توانیم نسبت به جریان‌هایی 
که بر ضد این ایدئولوژی تحت نام و عنوان ملیت و قومیت صورت می‌گیرد 
بی‌تفاوت بمانیم. همه می‌دانیم که در این اواخر افراد بی‌شمار تحت عنوان 
دفاع از ملیت و قومیت ایرانی مبارزه وســیعی را علیه اسلام آغاز کرده‌اند 
و در زیر نقاب مبارزه با عرب و عربیت، مقدســات اسلامی را به باد اهانت 
گرفته‌اند... اگرچه نمی‌شود احساسات مذهبی دیگری به جای احساسات 
اســامی نشانید، ولی می‌شود احساسات اسلامی را تبدیل به احساسات 

ضداسلامی کرد و از این راه خدمت شایانی به استعمارگران نمود.« )1(
____________

1- اسلام و ملی‌گرایی، شهید مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 22، ص 19

رحم کن تا رحم کنند
قال رسول‌الله )صلى الله عليه و آله(: »مَن لمَ يرَحَمْ لا يرُحَمْ.« 
پيامبر خدا)ص( فرمود: كسى كه به دیگران رحم نكند، دیگران هم به 

او رحم نمی‌کنند.)1( 
____________

1- كنز العمّال: 5971

بسترها و شرایط تاثیرگذاری جنگ نرم )4(
پرسش:

چه عوامل، بسترها و شــرایطی موجب می‌شود جنگ نرم 
دشمنان تاثیرگذار بوده و به اهداف موردنظر خود برسند؟

پاسخ:
در سه بخش قبلی پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: 1- ضعف 
باورها و سستی ایمان 2- ضعف نفس )تن‌پروری، تنبلی و افسارگسیختگی( 
3- تعصب، قبیله‌گرایی و نژادپرستی 4- حرام‌خواری و درآمدهای نامشروع 

پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم:
قبح حرام‌خواری و درآمدهای نامشروع در روایات

1- پیامبر اکرم)ص( فرمود: »بیمناک‌ترین چیزی که برا امت خود از 
آن می‌ترسم، این درآمدهای حرام است«. )الکافی، ج5، ص124(

2- صابر یکی از یاران امام صادق)ع( می‌گوید: از آن حضرت پرسیدم 
مردی خانه خود را برای فروش شراب اجاره می‌دهد؟ حضرت فرمود: اجاره 

آن حرام است. )وسایل‌الشیعه، ج12، ص126(
5- ناهنجاری‌های اخلاقی

الف( فساد اخلاقی: در برخی روایات فساد و ناهنجاری‌های اخلاقی 
که بسترســاز نفوذ و تاثیرگذاری در جنگ نرم شیطان است، اشاره شده 
است، مانند: چشم‌چرانی، هرزه‌گری، خلوت کردن با زنان نامحرم، لهوگرایی، 
حضــور در مجالس لهو و لعب و... امام صادق)ع( می‌فرماید: »نگاه پس از 
نگاه در دل آدمی شهوت می‌رویاند و همین برای به پا کردن فتنه‌ای برای 

صاحبش کافی است«.)من لایحضره‌الفقیه، ج4، ص18(
امام علی)ع( می‌فرماید: »بدترین روزهای عمر که تباه می‌شود، زمان 
سرگرم شدن به بازیچه‌ها است.«)شرح غررالحکم، ج 2، ص 407( همچنین 
آن حضرت می‌فرماید: »جامعه‌ای که شیفته بازی و سرگرم لهو و لعب گردد، 

هرگز رستگار نخواهد شد.«)همان(
ب( همنشینی با دوستان بد

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دوستان ناصالح و فاسد را زمینه‌ساز 
انحراف انســان معرفی می‌کند. خداوند می‌فرماید: »ای کاش با رســول 
خدا)ص( راهی را برگزیده بودم! ای وای بر من! کاش فلان شخص گمراه 
و فاسد را به دوستی نمی‌گرفتم. او مرا از یاد حق گمراه ساخت، بعد از آنکه 
)یاد حق( به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه انسان را تنها و بی‌یاور 

می‌گذارد.« )فرقان- 27 تا 29(
امام علی)ع( می‌فرماید: »از دوستی و همنشینی با انسان‌های فاسق 

و بدکار بپرهیز که شر به شر می‌پیوندد.« )بحارالانوار، ج 1، ص 624(
6- تحجر و جمود فکری

تحجر و انجماد فکری، زمینه‌ســاز نفوذ و تاثیرگذاری عملیات جنگ 
نرم است. بیداری و خودآگاهی مسلمانان، بیشترین مانع را برای اردوگاه 
دشمنان اسلام ایجاد می‌کند، ولی آنجا که تحجر و انجماد فکری باشد، به 
راحتی می‌توانند هدایت فکری و عملی افراد متحجر را در دســت گیرند! 
استعمارگران و استکبار جهانی چه بهره‌ها و منافعی که در طول تاریخ از 
این متحجران نبردند! مانند: خوارج نهروان، ســازمان منافقین، گروه‌های 
سلفی و تکفیری و داعش و انجمن حجتیه و... در قرآن کریم آیاتی وجود 
دارد که تحجر و انجماد فکری را ریشه انحرافات و عدم پذیرش حق معرفی 
می‌کنــد. قرآن‌کریم می‌فرماید: »بلکه آنها می‌گویند: ما نیاکان خود را بر 

آئینی یافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافته‌ایم.«
)پیامبرشان( گفت: آیا اگر من آئینی هدایت‌بخش‌تر از آنچه پدرانتان را 
بر آن یافتید، آورده باشم )باز هم انکار می‌کنید(؟ گفتند: )‌آری( ما به آنچه 

شما به آن فرستاده شده‌اید کافریم!« )زخرف- 22 و 24(
آری مشرکان و کافران هیچ دلیلی بر حقانیت کفر و بت‌پرستی خود 
نداشــتند، نه عقلی و نه نقلی، بلکه تنها دلیل خود را تقلید کورکورانه از 
پدرانشان عنوان می‌کردند. امام صادق)ع( هم انسان بی‌بصیرت و نا‌آگاه را 
رونده در بیراهه دانسته و می‌فرماید: »هر تلاشگر بدون آگاهی و بصیرت، 
همچون رونده‌ای است در بیراهه که هرچه تندتر و سریع‌تر حرکت کند از 

مسیر و مقصد اصلی‌اش دورتر می‌شود« )الکافی، ج 1، ص 43(
7- تحزب و فرقه‌گرایی

تحزب و فرقه‌گرایی به این معناست که عده‌ای از داعیه‌داران سیاسی، 
برای کســب قدرت با شعارهای جذاب و عامه‌پسند بین مردم اختلاف و 
تفرقه می‌اندازند و با گفتار و رفتار خویش، ابزار سیاســی و گاه زمینه‌ساز 
ورود دشــمنان اسلام در عرصه جنگ نرم به حساب می‌آیند. دلبستگی 
شدید احزاب و فرقه‌ها به راه و رسم خود و وابستگی‌های فرقه‌ای و حزبی، 
موجب جمود فکری، غرق‌شــدن در جهل و گمراهی و دورشدن از مسیر 
آموز‌ه‌های وحیانی پیامبران می‌شوند. از یک سو حق‌ستیزی و از سوی دیگر 
ایجاد تفرقه و شکستن یکپارچگی از شاخص‌های مهم فرقه‌گرایی است. به 
همین دلیل دشمنان اسلام، تحزب و فرقه‌گرایی را زمینه‌ای مناسب برای 

اجرای اهداف و برنامه‌های خود در جنگ نرم می‌دانند!
)ادامه دارد(

صفحه ۷
یکشنبه ۲۷ مهر 1404 
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مدنی  آیت‌الله 
پهلوان میدان اخلاق و معنویت

و به محلات فقیرنشین می‌رفت و با دست خود آنها را به فقرا 
می‌داد و معتقد بود صدقه قبل از اینکه به دســت فقیر برسد 
به دست خدا می‌رسد به تعبیر قرآن »ان الله یاخذ الصدقات.«

مسلط بر قلب‌ها
هفتمین پهلوانی، این است که در حسن خلق و در تسخیر 
قلوب، پهلوان بودند. عنود‌ترین و عصبانی‌ترین افراد را در چند 

لحظه با نفس سحرآمیز خود منقاد می‌کردند.
خستگی ناپذیری

هشتمین عرصه پهلوانی اینکه او، در »تلاش« پهلوان بودند؛ 
خسته نمی‌شدند. ملاحظه کثرت تبعید او توسط ساواک نشان 
می دهد که در ادبیات او مفهومی به نام خستگی نبوده است. 

مصداق غیرت علوی
نهمین پهلوانی این بود که در این اوصاف جامعیت دارد؛ 
غالباً انسان وقتی عارف شد گوشه‌نشین می‌شود و به میدان 
نمی‌آید؛ این‌طور نمی‌شود که شخصیت حماسی باشد ، ندا کند 
ملت را به میدان بیاورد و طوفان به پا کند. او در مقاطع مختلف 

کفن پوشیده است و براستی مصداق بارز غیرت علوی بود.

وقتی مصاحبه به انتها رسید، مجری گفت: یکی از عزیزان 
توصیه اخلاقی به شنونده‌ها بگوید‌، آقایان مشکینی و دستغیب 
هر دو اظهار داشتند وقتی آقای مدنی حضور دارند ما نمی‌توانیم 

از اخلاق سخن بگوییم!
پهلوان اشک و خطابه

دوازدهمین پهلوانی این اســت که در اشــک چشم و در 
خطابه پهلوان بودند. خطابه‌ای که در آن در کنار اســتخدام 
کلمات و به‌کارگیری صنعت خطابه اشــک چشم باشد غوغا 
اســت. آن بزرگوار از نوادری بود که این دو فضیلت را یک‌جا 

جمع کرده بود.
دریای علم و تحمل

ســیزدهمین پهلوانی عبارت است از اینکه پهلوان »صبر 
و تحمل« بود؛ ســاواک فشار را به اوج رسانده بود، اهانت‌ها و 
جســارت‌های زیادی به ایشان از طرف خلق مسلمان صورت 

گرفت. اما او دریای »حلم« بود.
دریــایِ فــراوان نشــود تیره به ســنگ
 عارف کــه برنجد تنُُک آب اســت هنوز

تنها در کلام بلکه از اوحدی‌های زمان در فقه و اصول اســت. 
در دفاع از ولایت و شــخصیت آسمانی امیر المؤمنین‌)ع( آیا 
ممکن اســت کسی مثل علامه امینی ظهور کند و الغدیر را 
بنویسد؟ هیهات ثم هیهات. این مرد بزرگ با تتبعات حیرت 
آور و خارج از توان انسان عادی، آنچنان این کتاب را مستند 
به اسناد اهل سنت نوشته که تا حال هیچ عالمی از عامه جرات 

نقد آن را پیدا نکرده است.
آیت‌الله مدنی، پهلوان 14 عرصه

حضرت آیت‌الله مدنی یکی از ستارگان متلألئ این آسمان 
پر نور است، این عالم عامل از نوادر علمای شیعه است. ایشان 

در چهارده عرصه پهلوان بودند. 

»مســتم کن آنچنــان که ندانــم ز بیخودی
در عالــم خیــال کــه آمــد کــدام رفت«  

ماننــد عبد در خدمت آقای قاضــی بود، حال آنکه خود 
شخصیت برجســته‌ و در نجف برای خود یلی بود. او جایگاه 
علمی بسیار رفیعی در نجف داشت، با این حال در برابر حضرت 

امام)ره( مانند عبد بود. این یعنی اخلاص.
شجاعت و غیرت

 دومین پهلوانی آن شخصیت حماسی، این بود که جداً 
پهلوان شجاعت، غیرت و نترسی بودند. در زمان شاه هر چقدر 
بلا سر ایشان می‌آوردند اما ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کرد و ذره‌ای 

نمی‌ترسید  و از اصول خود تنازل نمی‌کرد.  

در مواردی که به انسان توصیۀ برخورد با تکبر می‌شود، در ‌واقع توصیه 
به داشتن رفتار متکبرانه و قوی و محکم است نه اینکه انسان واقعاً 
صفت تکبر را داشته باشد؛ چراکه صفت تکبر در همه حالات و شرایط 
امری مذموم و ناپسند است که آثار و عواقب شوم و ناگواری در زندگی 

انسان می‌گذارد و بشدت از آن نهی شده است.

بر طبــق آموزه‌های دینی 
نشان‌ دادن تکبر در برخورد 
با دشمن، پسندیده و زیبا 
دانسته شده است؛ بر همین 
اساس از هر برخورد نرمی 
که از آن ضعف برداشــت 
شود و موجب جری ‌شدن 
پرهیز  گــردد،   دشــمن 

داده شده است.

شیوه‌های مواجهه 
با متکبر

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جریمه‌های سنگین تعزیرات حکومتی
س( با توجه به اینکه مأموران تعزیرات حکومتی، بر کنترل قیمت 
و مانند آن نظارت دارند، بعضاً در تخلفات جزئی، جریمه‌های سنگین 
می‌بندند که در حق زرگر اجحاف می‌شود، آیا زرگر می‌تواند برای 

جلوگیری از اجحاف، به فاکتور صوری و دروغ متوسل شود؟
ج( خیر، می‌تواند از دست مأمورین شکایت کند.

 پرداخت رشوه برای گرفتن پروانه کسب
س( اگر کسی برای گرفتن پروانه کسب یا سریع‌تر گرفتن آن راهی 
به غیر از دادن پول به مسئول مربوطه نداشته باشد، چه حکمی دارد؟

ج( رشوه دادن حرام است.

 برجستگی اسمای متبرّکه روی طلا
 س( گردنبندی که روی آن اسمای متبرّکه به صورت برجسته 
حک شده، اگر روی آن چسب یا پلاستیک بچسبانیم، در صورتی 
که باز هم آن برجستگی مشخص باشد، آیا تماس دست یا بدن 

با آن نیاز به طهارت )وضو و غسل( دارد؟
ج( نیاز به طهارت دارد. 

بلند شدن بی‌اختیار پیشانی هنگام سجده 
س( اگر هنگام سجده، پیشانی به مهر برخورد کند و بلند شود، 

یک سجده حساب می‌شود؟
ج( اگر هنگام سجده، پیشانی به محل سجده برخورد کند و بی‌اختیار 
از زمین بلند شود، باید دوباره پیشانی را بر زمین بگذارد و ذکر سجده را 

بگوید و روی هم یک سجده به حساب می‌آید.

شیوۀ عزاداری 
س( مجالس عزاداری اهل بیت‌)ع( باید چگونه باشد؟

ج( نحوه عزاداری در زمان‌ها و مکان‌های مختلف با در نظر گرفتن 
عرف تعیین می‌شود؛ مناسب است که عزاداری ائمه معصومین مخصوصا 
سالار شهیدان‌)ع( هرچه گرم‌تر و پرشور‌تر و به شیوه سنتی و با مضامین 

روشنگر و معرفت‌زا انجام گیرد.

افتادن انگشتر با نقش اسمای متبرکه 
در چاه فاضلاب

س( اگر انگشتری با نقش اسماء متبرکه در چاه فاضلاب بیفتد، 
وظیفه چیست؟

ج( بیرون آوردن و آب کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشد، واجب 
است؛ و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید از آن دستشویی استفاده 

نکنند تا یقین کنند آن نقش از بین رفته است. 

تقاص از بدهکار
س( اگر زرگر یا مشتری از پرداخت بدهی خودداری کند و بدهی خود 
را انکار نماید، آیا جایز است طلبکار، حق خود را به طور پنهانی )تقاص( 
یا به طریق دیگر مثل گران نوشتن فاکتور، بدهی خود را به دست آورد؟

ج( اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی 
نماید، طلبکار می‌تواند از اموال او تقاص نماید، اما اگر منکر باشد، به اعتقاد اینکه 

حق با اوست یا نمی‌داند حق با طرف مقابل است، تقاص جایز نیست. 

تکبر با دشمنان
براساس آموزه‌های دینی، نشان‌دادن تکبر 
در برخورد با دشمن، پسندیده و زیبا دانسته 
شــده است؛ بر همین اســاس از هر برخورد 
نرمی که از آن ضعف برداشت شود و موجب 
جری‌شدن دشــمن گردد، پرهیز داده شده 
است. امیرالمؤمنین‌)ع( می‌فرماید: »أبَاَ دُجَانهََ 
مَ أحُُدٍ بعِِمَامَهٍ لهَُ وَ أرَْخَى  الَْنصَْارِیَّ‌ اعِْتَمَّ یـَـوْ
عَذَبهََ الَعِْمَامَهِ‌ بیَْنَ کَتِفَیْهِ حَتَّى جَعَلَ یتََبَخْتَرُ 
فَقَالَ رَسُــولُ الََلّ إنَِّ هَذِهِ لمَِشْیَهٌ یبُْغِضُهَا الََلّ 
عَــزَّ وَ جَلَّ إلِاَّ عِنْدَ الَقِْتَالِ فیِ سَــبِیلِ الَلَّ‌؛ در 
روز جنگ بدر، ابودجانه انصاری تحت‌الحنک 
عمامه‌اش را پشت‌ســرش انداخت و بنا کرد 
بــا تبختر و خودآرایی بین صف مســلمانان 
و کافــران حرکت‌کردن. پیامبــر وقتی این 
صحنه را دید، فرمود: این راه‌رفتنی است که 
خدای متعال آن را نمی‌پسندد جز در مقابل 

دشمن.«)3(
تفاوت بین صفت تکبر و رفتار متکبرانه

این‌گونه نیست که با هر رفتار متکبرانه‌ای 
با تکبر برخورد کــرد، بلکه منظور از روایات 
پیش‌گفته کســانی هستند که بر آنها صفت 

متکبــر اطلاق می‌شــود و دارای این صفت 
هســتند. باید توجه داشــت گاهی افراد در 
برخی صحنه‌ها به دلیل جوزدگی یا تقلید یا 
سوءتفاهم و برداشت غلط یا دسیسه دیگران، 
رفتــار متکبرانه از خود نشــان می‌دهند؛ اما 
همیشه و عمومی این‌گونه رفتار نمی‌کنند و 
صفت تکبر درون آنها تثبیت نشــده است؛ از 
این‌رو در برخورد با این‌گونه افراد باید همان 
تواضع و فروتنی را پیشــه کرد و با این روش 

درصدد اصلاح آنها بود.
روش برخورد با متکبر ضعیف و جاهل

گاهی افراد دارای صفت تکبر، ضعیفان و 
جاهلانی هســتند که از روی نادانی و ضعف 

و فریب‌خوردگــی و مانند اینهــا با دیگران 
متکبرانه رفتار می‌کنند. در سیرۀ اهل‌بیت‌)ع( 
معمولاً بــا این‌گونه افراد با تواضع و مهربانی 
و دلســوزی برخورد می‌شــده است و آنان با 
همین روش شــرمنده و اصلاح می‌شدند که 
نمونه‌های آنها بســیار اســت؛ مانند برخورد 
نــرم و مهربانانــه پیامبر)ص( بــا مردم مکه 
که ایشــان را اذیت می‌کردند یا برخورد امام 
مجتبی‌)ع( با مردی از شــام که تحت تأثیر 
تبلیغات معاویه به حضرت بی‌احترامی کرد، 
اما حضرت فروتنانه او را به منزل دعوت و از 
 او پذیرایی کرد و در‌نهایت او شــرمنده شد و 

توبه کرد.)4( 

همچنیــن برخورد مالک اشــتر با مردی 
که در بازار بــه صورت او آب دهان انداخت، 
اما ایشان در کمال بزرگواری و بی‌توجهی به 
مسجد رفت و برای عاقبت‌به‌خیری و هدایت 

او دعا کرد.)5(
لزوم ارائه رفتار متکبرانه نه صفت تکبر

در مواردی که به انسان توصیۀ برخورد با 
تکبر می‌شود، در ‌واقع توصیه به داشتن رفتار 
متکبرانه و قوی و محکم است نه اینکه انسان 
واقعاً صفت تکبر را داشته باشد؛ چراکه صفت 
تکبر در همه حالات و شرایط امری مذموم و 
ناپسند است که آثار و عواقب شوم و ناگواری 
در زندگی انســان می‌گذارد و بشــدت از آن 

نهی شده است.
نتیجه:

»تواضــع« فضیلتی بســیار زیبا و لازم و 
مانند همۀ فضیلت‌هــای دیگر، دارای حد و 
حدودی است؛ بنابراین در برخی موارد نه‌تنها 
فروتنی پسندیده نیست، بلکه سفارش شده 

است از خود رفتار متکبرانه نشان دهیم؛ مثل 
مواجهه با دشــمنان یا برخود با افراد متکبر 
که تکبر، روش و منش همیشــگی آنهاست. 
اما در برخورد با انسان‌هایی که گاهی از خود 
رفتار متکبرانه نشــان می‌دهند و صفت تکبر 
در آنها شکل نگرفته است، همان تواضع مورد 

سفارش است. 
در مــواردی هم که ســفارش بــه تکبر 
می‌شــود. در واقع ســفارش به داشتن رفتار 
متکبرانه و تظاهر به تکبر است نه اینکه انسان 
در واقع هم تکبر داشــته باشد؛ چرا‌که صفت 

تکبر در هر حالتی مذموم است.
پی‌نوشت‌ها:

1. طلاق-3.
2. ورام بــن ابی‌فراس، مســعود بن عیســی؛ تنبیه 
الخواطر)مجموعه ورّام(؛ قم: مکتبه فقیه، 1410 ق، 

ج ۱، ص ۲۰۱.
3.کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تحقیق: علی‌اکبر 
غفارى و محمد آخوندى؛ چ 4، تهران: اسلامیه، 1407 

ق، ج ۵، ص ۸.
4. ابن‌شهر‌آشوب مازندرانی، محمد بن علی؛ مناقب 

آل‏ابی‌طالب؛ قم: علامه، 1379 ق، ج ۴، ص ۱۹.
5. ورام بن ابی‌فراس، مسعود بن عیسی؛ تنبیه الخواطر 

)مجموعه ورّام(؛ ج 1، ص 2.
سید حبیب حسینی رنانی

»تواضع« فضیلتی بسیار زیبا و 
لازم و مانند همۀ فضیلت‌های 
دیگــر، دارای حد و حدودی 
است؛ بنابراین در برخی موارد 
پســندیده  فروتنی  نه‌تنها 
نیســت، بلکه سفارش شده 
اســت از خود رفتار متکبرانه 
مواجهه  مثل  دهیم؛  نشــان 
با دشــمنان یا برخود با افراد 
متکبر که تکبر، روش و منش 

همیشگی آنهاست.

... در عرفان فقط درونگرايي اســت، يعني برونگرايي در آن خيلي 
تحت‌الشــعاع قرار گرفته اســت، جنبه فردي در آن زياد است، جنبه 
اجتماعي تقريبا يا بايســتي بگویيم محو شــده است و يا بايد بگویيم 
کمرنگ است، انسان کامل عرفان ديگر انسان اجتماعي نيست، انساني 

است که فقط سر در گريبان خودش دارد و بس.
ولي انسان کامل اسلام ضمن تایید همه آنچه در مورد دل و عشق و 
سير و سلوک و علم حفاظي و علم معنوي و تهذيب نفس گفته مي‌شود، 
برونگرا هم هست، جامعه‌گرا هم هست، هميشه سر در گريبان خودش 
فرو نبرده اســت، اگر شب ســر در گريبان خويش فرو مي‌برد و دنيا و 

مافيها را فراموش مي‌کند، روز هم در متن جامعه قرار گرفته است. 
درباره اصحاب حضــرت حجت )عج( که براي ما توصيف کرده‌اند 
از باب اينکه آنها نمونه‌هايي هســتند از مسلمان کامل، درباره آنها در 
اخبار زيادي مکرر در مکرر آمده است که رهبان بالليل و ليوث بالنهار... 

راهبان شب و شيران نر روزند...
شهید مطهری، انسان کامل‌، ص 161
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